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  *ی حميد بھشت:از رگردانب

  ٢٠٢١ اپريل ١٢

   اينان زمانی پزشک يا مھندس برق بوده اند

 د برای دريافت يک وعده غذای مجانی صف می کشنامريکاو امروز در 

 با اشخاصی که حبتص. يک پنجم مردم مرتب غذا ندارند. نموده است  را تشديدامريکا در ئیندمی وضعيت فجيع غذاپا

  .دشيکاگو در صف می ايستن برای يک وعده غذا در

خاطر يخ زدگی ھر دو پايش ه در شيکاگو يک نفر بی خانمان نيز که ب برای دريافت غذا جلوی کليسای لوتری پيلگريم

  . است اند آمدهرا قطع کرده

کشورھای گيتی، به فکر مناطق جنگ زده، کشورھای ناموفق و دچار  به ھنگام گرسنگی آدمی به ياد فقيرترين

با اينحال   قوی ترين اقتصاد جھان بوده،امريکادر مقابل آن، . فريقای مرکزی يا ھائيتی می افتدا خشکسالی مانند چاد،

گذشته به دريافت اعانات محتاج بوده   يعنی يک ششم مردم در پايان سالئیامريکا ميليون ۵۴. گرسنگی کولاک می کند

 بروکلين به تاق فکری انستيتوتبر حسب تحقيقات ا. مستولی بود  درصد مردم١٠,۵ گرسنگی بر ٢٠١٩در سال . اند

در  اين درصد.  دسترسی مرتب ندارندئیيعنی يک پنجم مردم به مواد غذا. دو برابر گشته است دنبال پاندمی اين بخش

از ميزان نياز داخلی توليد می   در اين کشور بيشئیکه مواد غذا علی رغم اين. مورد خانوارھای بچه دار بيشتر است

  .مناطق کشاورزی بيشتر به چشم می خورد ، گرسنگی درامريکا ئیطبق اعلام سازمان غذا. گردد

  

  ئیسالمندان بی خانمان در محله ای ويلا

.  دچارندئیدر اين شھر يک ششم خانوارھا به کمبود غذا. ھمين وضعيت اند ونی مانند شيکاگو نيز دراما شھرھای ميلي

ويژه شنبه  به.  و خصوصی ھمه جا فعال اندئی شيکاگو و نيز بينادھای کليسائیغذای انبار بزرگ غذا مکان ھای پخش

مشاھده نمود که اشخاص داوطلب مشغول   رائیھا و در محلات فقير نشين می توان در کنار خيابان ھا ميزھای تاشو

  .ِغذا دادن به مردم صف کشيده ھستند

افراد مستمند سالھاست می توانند روزھای شنبه غذای گرمی دريافت  ِراونزوود ۀجلوی کليسای لوتری پيلگريم در محل

 کنند که نيمی از آنان بی خانمان  نفر مراجعه می۴٠تقريبا  می گويد ھر بار نوسکليسا، کريستيان جون کشيش اين. نمايند

  او، مقررات و شرايط سختۀبه گفت. توانند در خوابگاه ھای ضروری شب را به روز آورند برخی از آنان می. ھستند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

بسياری : وی می افزايد. نمی کنند مانند اعمال خشونت، تجاوز و سرقت موجب بيم گشته، لذا ھمه از اين موقعيت استفاده

   . مجاور می آيندۀلحن از ھمين محله يا از مااکثر مراجع. يکنفره ساکن اند اق ھایت در اًسالمند بوده، غالبااز نيازمندان، 

  
  یکليسا در حال دعای جمع کشيش کريستيان جونسون و ھمسرش در مقابل

ت نيز بی در اين محلا ":جونسون می گويد. بوده و خانه ھا دو طبقه است ِراونزوود از طبقه متوسط ۀساکنان محل

شھر محله ايست معروف، زيرا ِپشت راونزوود در کنار ". آنھا فقط بھتر از سايرجاھا از انظار مخفی اند. ھست خانمان

  .چادرھای کوچک در کنار خيابان اطراق کرده اند حتا در ھوای سرد و يخبندان نيز در آنجا، کسانی در

 نيز ًغالبا.ن علی رغم سرما و برف زودتر حضور می يابندااکثر مراجع اما.  آغاز می گردد١١,۵تقسيم غذا در ساعت 

می گويند اگر  اما ھمه. برخی ده، دوازده سال است بدينجا می آيند. ِ يک گروه بلغار ھستًمثلا. ھستند ن آشناامراجع

زنی می . ستشھر دويست ھزار بلغار ھ آنان با غرور می گويند در. پولی جمع کنند به کشورشان باز خواھند گشت

خاطر سختی زبان و بدون قبولی در امتحان زبان رسميت يافتن به ه ب اما.  سال است در شيکاگو زندگی می کند٢٧گويد 

  . ممکن استعنوان شھروند غير

  

  یدنبال بيماره خطر فقر ب

 می گويد. دوی مايل نيست نام خود را مطرح کن. متری با لباس سرخ رنگ ِيکی از افراد با ھيبت چشمگير، مرديست دو

 او دارای ۀخانواد".  چشم به دنيا گشوده ام١٩۴۴اھالی پروس شرقی ھستم و در روز سوء قصد ھيتلر در سال من از "

 مادرش با ١٩۵۵. دوباره به مالکيت خود بازگردانند حياطی بوده اند که در زمان جنگ از دست داده و نتوانستند آن را

را  پس از ده سال پس انداز، مادرش قادر گشته بود خانه ای دوطبقه ":می گويد. نمود  مھاجرتامريکاِدو فرزند پسر به 

 تحصيل به ۀمھندسی برق آموخت و برای ادام برادرش به کانادا رفته، اما خودش در دانشگاه در شيکاگو. "ابتياع نمايد

 مختلف به کار پرداخت، از  در مشاغلامريکاپس از بازگشت به . فراگرفت ريش رفت و آنجا زبان روسیتگراتس در ا

  . کرده استی جنوبی و استراليا نيز مسافرتامريکاوی به کشورھای . آموزگای رياضيات و علوم طبيعی جمله به

 سالگی مجبور است برای دريافت يک وعده غذای گرم در صف ٧٧سن  لمانی و مھندس برق است اکنون دراکارل که 

  .بايستد

 که او بيمه نبود، کارل ئیاز آنجا. دختر خاله اش غده ای پديدار گشت ِ که در سرعقب افتادن وی زمانی آغاز گشت

کوتاھی  مدت.  دوطبقه ای را که داشت به وثيقه نھاده از بانک قرض گرفتۀخان. وی ياری کند مجبور می شود به

 ساله شده و ديگر ۶٠او بيش از  در اين بين. نگذشت و شرکتی که آنجا کار می کرد ورشکسته گشت و او بيکار شد

 :می گويد. برای مشاغل کوتاه مدت نيز کاری نيافت سپس به افسردگی روحی دچار گشت و ديگر. اشتغالی نيافت
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بدون  ِيک سال ديگر توانستم آنجا بمانم، البته. زيرا قادر به پرداخت بھره بانک نبودمسرانجام خانه را از دست دادم "

  ".توان در آوارگی زيست ھفتاد ساله شده و نمی دانستم چگونه می. شتمآنگاه خيابان نشين گ. شوفاژ و آب

 در حياط خلوت پشت ًآنان از جمله به من شرح دادند که غالبا. آشنا گشتم خوشبختانه با ساير آوارگان ":می گويد

 آدم ھای ًعمولام کسانی که در خيابان زندگی می کنند.  غذا يافت می شود که می توان برداشتۀباقيماند رستوران ھا

آنھا  ۀتعريف می کرد، اگرچه معلوم نيست ھم  با يک پزشک آشنا شدم که سرگذشت ھای جالبی راًمثلا. جالبی ھستند

  ". ھستمصحت داشته باشند؛ ھنوز نيز با او دوست

  

  تگرسنگی افزوده اس پاندمی بر مشکل

با حق بازنشستگی دولتی سر : می گويد. ره کرده اندآپارتمان کوچکی را اجا او در اين ميان با يک نفر از اھالی مقدونی

اگر . بيمه ھم نيستم . خانه رفته، برای خوراک چيزی باقی نمی ماندۀ اين مبلغ بابت اجارۀر و ھملا د١٣٠٠ با. می کنم

اری ھستند  او دانشجويان بسيۀبه گفت. "زندگی ادامه دھم  غذا بخورم، نمی توانستم بهئینمی توانستم ھفته ای چند بار جا

ر ييديگر چيزی تغدر مورد من اما معلوم است که  ".اما آنان دستکم آينده ای در پيش دارند. ندارند که پول برای تھيه غذا

  ".نخواھد کرد

  

  . ھفته امکان دارد سقوط کنندِحتا کار آموختگان دارای مدرک نيز عرض چند

 ئی با فوت پسر دوم و جدا١٩٩٠ ۀمشکلات وی در دھ. ندمی افت  ساله اش که پزشک است راه۶۶بعد، با دوست  ۀشنب

پرسم  گاھی از خود می. طلاق، مرا به تباھی کشاند و حتا نزديک بود زندانی شوم ":گويد می. از ھمسرش آغاز گشت

ھر برای اشتغال نيز کاری نمی کرده، زيرا به   او زمانی فرا رسيد که ديگرۀبه گفت. "آيا وکيل مدافع ھا انسان ھستند

علاوه بر آن در ". ر نيز باقی نمی ماندهلا د۵٠٠گرفته، ديگر برايش ماھی  حال به دنبال از دست دادن مواجبی که می

. پزشک مشکل تر گشت ھمين دليل اشتغال وی به عنوانه با طلاق دادگاه وی را مريض روانی ارزيابی نمود و برابطه 

که می گويد  کار می برد از جمله اينه ای را ب حات گيج کنندهرفتار او عاقلانه به نظر می رسد، فقط گاھی اصطلا

 .ھمسرش تکثير شد

  .لوتری پيلگريم، دوشنبه ھا غذای گرم دريافت می کند داويد که در گذشته پزشک بوده، در مجمع کليسای

سپس ". نھتل مردانه ويلسو "ساکن بود که سرائی است برای آوارگان و در" ميسيون پاسيفيک گاردن"او سال ھا در 

شنيدن آن از يک آدم بی   امراض روانی ناشی از بريدن اعضای تناسلی که انتظارۀمی کند به تعريف کردن در بارآغاز 

  .خانمان را نمی توان داشت

او توضيح می دھد به چه سرعت آدمی در . نيازمندان ياری می رساند  بهًجنيفر وود که مددکار اجتماعی است غالبا

بردند و سپس  کسانی را می شناسم که می بايد در بخش مراقبت ھای ويژه به سر می ":می گويد د، سقوط می کنامريکا

کشانند، خانه شان را می گيرند و سرانجام کارشان به  آنھا را به دادگاه می. " ھزار بدھی آنھا را رھا می کنند٣٠٠با 

  ".خيابان می افتد

  

   استه مجانی محتاج گشتهِپيشين اعانات، خود به تغدي ۀجمع آوری کنند

ھر چه باشد اين ھا يک ھشتم .  استئیگيرند که نوعی کوپن مواد غذا می SNAP  کوپن سنپامريکا ميليون مردم ۴٢

 مپ اين سھميه را حذف نمود، ھمزمان، مطابق ارزيابیکه، رئيس جمھور پيشين، تر رغم اين علی. مردم اين کشورند
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مراجعه می نمايند، در واقع حق   از کسانی که از جمله به آشپزخانه ھای عمومی، شمار بيشتریامريکا ۀسازمان تعذي

  .دارند از اين حق استفاده نمی کنند خاطر احساس شرمی کهه دريافت کوپن غذا را داشته، اما ب

يت خاطر موقعه دريافت کمک چشم پوشی می کنند، زيرا بيم اين را دارند که ب ن بيش از ھمه ازامھاجر ":وود می گويد

 که به ئی ھاولندیپبه  اين فقط به لاتينوھا مربوط نمی شود، بلکه ھمچنين. " دارند دچار مشکلات گردندغير رسمی که

کار کرده ) به اصطلاح سياه(بسياری از آنان بدون جواز  ".صورت توريست به کشور وارد گشته و آنگاه باقی می مانند

اشتغالشان را  آنھا در صورتی که. ليس بيم دارندوز نمايد از مراجعه به پصورتی که مشکلی برو و لذا بيمه نيستند و در

برداشت مسلط است که آدمی در صورتی که   اينامريکاعلاه بر اين در . از دست دھند از حق بيکاری محروم ھستند

است، به جای  ساعته در حرکت ٢۴خانمان ھا در مترو ساکن می گردند که  برخی از بی ".فقير گردد، خود مقصر است

  .مراجعه نمايند که به بنيادی اين

او . که او دوران بھتری را پشت سر گذارده شکی نيست اما در اين. نيست ِ آلتآ لاو باشد روشنًکه آيا نام او واقعا اين

 طوری که خوده امروزه ب. آوری اعانات بوده است، از جمله در خدمت سازمان ھای محيط زيست زمانی کارش جمع

او .  زندگی مبارزه کرده استۀبرای ادام سپس می افزايد. دچار گشته است" اندکی به تنگنا "لحاط مالیمی گويد به 

به خانم . "از چندين سال پيش ":گرم در صف می ايستد و می افزايد ھفته ای چند بار برای دريافت يک وعده غذای

حق بازنشستگی برخوردار   اشتغال مرتب يااز ":می گويد. "خدمت می کنم و می توانم نزد او ساکن باشم سالمندی

فروش رسانم، تا چندی پيش مقابل ايستگاه ه کرده، می کوشم ب نقاب می دوزم و به مرواريد مصنوعی تزئين". "نيستم

برای بازيافت  و نيز) بلک لايوز ماتر، زندگی سياھان ارزشمند است(پيش تر برای جنبش . " زدمِويگلی، نی و طبل می

  . بگذرانداما اکنون بايد مواظب باشد که امورات خودش را. وده استزباله فعال ب

  .اعانات جمع آوری می کرده اکنون خود به کمک محتاج است او که در گذشته. ِآلتآ در کليسای لوتری پيلگريم

  

ِرسانک جشن و بیَت   نصدايا َ

اين است . اينکار ديگر ممکن نيست. دتوانستند در سالن صرف نماين پيش از بروز پاندمی ميھمانان غذای خويش را می

 ئیبلندگو بر درختی.  با يکديگر بيرون می ايستندحبتصبارش برف و برودت زير صفر برای  که حال آنان علی رغم

  .گوش می رسد را کمک رسانان نصب نموده اند که از آن صدای يکنواخت و بی ھيجان لوريد به

  :دان که خود را ترسانک جشن می نامد، گويد

 شايد او نمی خواھد به خود بقبولاند که برای دريافت غذای مجانی نيز می. " کنممن به اينجا می آيم تا کسانی را ملاقات"

نظر ه وی بسيار ھيجان زده ب .کس بيش از يکدقيقه  می کند، اما با ھيچحبتصاو لباس رنگارنگ پوشيده و با ھمه . آيد

از وبسايت او بر می آيد که دارای مدرک . رسانده امی ياری میمی رسد، در گذشته به اشخاص مبتلا به ناآر

 می گويد کتابی نوشته است تحت عنوان. اما زندگينامه اش آغشته است به تشتت .روانشناسی بوده تجربه زياد دارد

. جا ھست که آنئیخاطر کلوب ھاه فتد، ببي و مايل است که پايش به برلين"انواع جشن گرفتن، در باره شادی در زندگی"

  .ديده می شود" دوست داشته شده "ِ عبارتیوِبرکلاه پشمين 

ِشام  "ِ را زير آسمان کبود می خواند و رسمئیکشيش کريستيان دعا که ھمه کارتن ھای اغذيه تقسيم گشته اند، پس از آن
دان، . راه خود می رود  که در اين بين سرد ھم شده است در زير بغل بهئیآنگاه ھر کدام با غذا.  می کندءاجرارا " آخر

، يک زن M ِفقط ام. برفاب در امتداد خيابان گم می شوند ِسوار بر دوچرخه، کارل، داويد، آلتآ لاو و بلغارھا ھرکدام در

برف نشسته و  که مشت ھايش را در کيسه ھای پلاستيکی پوشانده است، وسط با چھره ای سرخ و در حالی سالمند
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 بی ًاو حقيقتا. او را نيز نمی توان فھميد حتا نام. ِسر سخن را باز کردن ممکن نيستبا وی . سيگارش را دود می کند

ھمين جھت ھمينطور در حال ه ب. برای مراجعه بدانجا برخوردار نيست خانمان است، حتا از يک مسکن ضروری نيز

  .نشستن باقی می ماند

  .ِ غذای مجانی نيز به راونز وود می آيدراطخه نامد، اما او ب ِدان با ھمه صحبت می کند و خود را ترسناک جشن می

  ٢٠٢١ پريلا ٧، NZZ ِقلم داويد سيگنر در روزنامه سويسیه ب -*

-essen-kostenloses-fuer-chicago-in-wer-usa-den-in-hunger/international/ch.nzz.www://https

1603841.ld-ansteht  

  

   
  لچري در ودهي بریبا دو پا                                                    محتاجیآلتا   

   
   پزشکدِيداو                                               ترسناک ِ جشن_دان
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             افزوده استی بر مشکل گرسنگیپاندم ی و گرسنگیمشکل پاندم                          یلماناِکارل                       

 


